
  زبان آيات الهياتي قرآن
  عربي از منظر روزبهان بقلي و ابن

 

  20/11/88 :       تأييد23/10/88: تاريخ دريافت
  **زاده محمد حسين *مسعود حاجي ربيع  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چكيده
ژوهان مسلمان، قرآن را كانون     پ  دين. پژوهان است   هاي ديرين دين    تحقيق در متون ديني از دغدغه     

آيـات نـاظر بـه اوصـاف و         (=پژوهش در زبان آيات الهياتي قرآن       . اند  اصلي اين مبحث قرار داده    
پژوهان مسلمان، خدا و اوصافش سرآمد        ترين جايگاه را داراست؛ چراكه نزد دين        مهم) افعال خدا 

نيز شيفتگي خـود ر ا بـه ايـن    پژوهان عارف  پژوهان مسلمان، دين   در ميان دين  . هر موضوعي است  
ــ  560(عربي    و ابن ) ق.  ه606ـ  522(در ميان عارفان، روزبهان بقلي شيرازي       . اند  مبحث نشان داده  

رهگـذر  روزبهـان از  . انـد  با صراحتي بيشتر و از دو منظر مختلف بـه موضـوع نگريـسته           ) ق.  ه638
جامعيت تشبيه و «هاي  و از رهگذر مؤلفهعربي با رد شطح  را برگزيده و ابن » زبان شطح «،  »شطح «مقولة
 آراي زبـاني    ةهدف مقاله حاضر، مقايس   . باور يافته است    » زبان ظاهر «، به   »اتحاد ظاهر و مظهر   «و  » تنزيه

اين دو انديشمند مسلمان و پاسخ به اين پرسش است كه آيا زبان آيات الهياتي، زبان ظاهراست يا زبان              
ــ  2ـ نگاه باطني روزبهان به حقيقت؛ 1: وهش حاضر عبارت است از    هاي مهم اين پژ     شطح؟ برخي يافته  

شناسـي    ـ نزديكي هستي  4عربي به حقيقت؛      ـ نگرش جامع ابن   3تحول در معناي شطح توسط روزبهان؛       
شناسي روزبهـان از      ـ دوري هستي  5مند؛    بيني نظام   عربي به ذهن و قابليت آن براي عرضة يك جهان           ابن

  .بيني منسجم  يك جهان اي ارائهذهن و پذيرانبودن آن بر
  . آيات الهياتي، شطح، ظاهر، مظهر، تشبيه، تنزيه: كليدي واژگان

                                                      
  پژوهشي امام خمينيـ  مؤسسة آموزشي)مباني نظري اسلام(مدرسي معارف اسلامي دانشجوي دكتري  *

   پژوهشي امام خمينيـ دانشيار مؤسسة آموزشي **
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   مقدمه
) 72: 1384اسـتيور،  (پژوهان بوده  هاي ديرين دين   بررسي زبان متون ديني، از دلمشغولي     

پژوهان جديد و قـديم مـسلمان،    و به همين جهت، يكي از موضوعات كليدي براي دين  
در اين مبحث، دربارة ماهيت آيـات قرآنـي از جهـت اخبـار و               . ن قرآن است  مبحث زبا 

: ك.ر(شـود     و مـي  گفتگ ـ... بودن و   ادين يا غيرنمادين  انشا، معناداربودن يامعنادارنبودن، نم   
  ). 24: 1375عليزماني، 

اي شـده     هاي الهيـاتي، توجـه ويـژه        هاي گوناگون متون ديني به گزاره       در ميان گزاره  
هاي خدا بـا      ايي كه در آنها خدا موضوع و يكي از اوصاف، افعال و نسبت            ه  است؛ گزاره 

دليل اين توجه آن است كه خـدا و اوصـاف و            ). 1381: 15همو،  (جهان، محمول است    
در همين راستا، عارفان مسلمان زبان      . ترين موضوع در ابحاث نظري است       افعال او، مهم  

 و از رهگـذر مبـاحثي همچـون تأويـل،     آيات الهياتي را در كانون توجه خـود قـرارداده    
 عربـي   ابندرميان عارفان،   . اند  به آن پرداخته  ... شطح، تشبيه، تنزيه، اتحاد ظاهر و مظهر و       

 به ابعاد نظري بحث توجه بيشتري دارند و بدين جهت، پـژوهش در آثـار و                 روزبهانو  
  . نمايد آراي آنان موجه مي
ن آيات الهياتي قابل طرح اسـت؛ ماننـد          زبا ةهاي بسياري دربار     پرسش ازمنظرعرفان،

  :هاي زير پرسش
  پذير است؟ آيا ذات حق بيان. 1
هاي عادي و با ابزار و قواعد معمولي ممكـن        آيا فهم گزارهاي الهياتي براي انسان     . 2

  طلبد؟ هايي خاص و ابزار و قواعدي ويژه مي است يا انسان
  شمار اراده كند؟ بيتواند از ظاهر آيات الهياتي معاني  آيا خدا مي. 3
  هاي معرفتي است؟ آيا آيات الهياتي نازل بر پيامبران داراي مراتب و تفاوت. 4
  آيا محكي محمولات آيات الهياتي، كثرت حقيقي دارد؟. 5
هاي وحي و علم و شهود آنان، رنگ صفات امكاني آنـان را بـه وحـي                   آيا واسطه . 6

  كند؟ منتقل مي
 صـفات خلقـي را      ةياتي را زبـان ظـاهر دانـست و هم ـ         توان زبان آيات اله     آيا مي . 7

  صورت حقيقي به خدا نسبت داد؟ به
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  آيا شطح در آيات الهياتي ممكن است؟. 8
يابي به برخـي     و دست  روزبهان و   عربي  ابنكوشد با مقايسة آراي زباني        اين نوشتار مي  

صـلي پاسـخ   هاي فكري و نقاط افتراق و اشتراك افكار آنان، به اين مسئلة ا          از چارچوب 
دهد كه آيا زبان آيات الهياتي قرآن زبان شطح است يا زبان ظاهر؟ براي رسيدن به ايـن                  

 و روزبهـان بررسـي نظريـة زبـاني    . 1: گيرد هدف، نوشتار حاضر در سه بخش شكل مي      
تنزيـه  «هـاي آن       و پايـه   عربـي   ابـن بررسي ديدگاه زباني    . 2؛  »شطح«اش    نقطة ثقل نظريه  

  .مقايسه و داوري. 3؛ »درعين تنزيه و اتحاد ظاهردرعين تشبيه و تشبيه 
يز و به شطح سخن گفته و       هاي بخش اول، خدا در آيات الهياتي، اسرارآم         برپاية يافته 

در ايـن ملاحظـات،     . داشتن مرادش، تنهـا اهـل سـرّ را از آن آگـاه كـرده اسـت                 با پنهان 
واهنـد داشـت و ايـن       مخاطبان بسياري، توان فهم بخش فراواني از آيات الهيـاتي را نخ           

براسـاس  . دهـد   بخشي همگاني خود را از دست مـي         بخش بزرگ قرآن خاصيت معرفت    
پـذيرد و بـاور       بودن آيات الهياتي را نمي      رمزين و شطحي   عربي  ابنهاي بخش دوم،      يافته

دارد كه فهم آيات الهياتي براي همگان و از رهگذر ظواهر آيات و بدون ترك ظاهر رخ                 
 روزبهانوم، بعد از بيان نقاط قوت و ضعف آراي بيان شده، ديدگاه در بخش س . دهد  مي

  . شود  تلقي به قبول ميعربي ابننقد و نظرية 

  زبان آيات الهياتي قرآن از منظر روزبهان بقلي. 1

   زبان آيات الهياتي قرآن؛زبان شطح. 1. 1
و از  رود    شـمار مـي     دو موضـوع اساسـي بـه      » شـطح «و  » عشق« بقلي   روزبهاندر عرفان   

دو موضوع اختصاص    را به اين  » شرح شطحيات «و  » عبهر العاشقين «هاي    رو، كتاب   همين
ــاني . داده اســت ــشة عرف ــاندر اندي ــان  ،روزبه ــشق« واژگ ــدا و »شــطح«و » ع ــر خ ، ب

و » عاشـق «توان خـدا و رسـول او را      شود و به همين جهت، مي        اطلاق مي  االله  رسول
ت شطح استوار است و     ر باب زبان قرآن بر محوري     بقلي د  روزبهاننظرية  . ناميد» شطّاح«

  . داند چنانكه خواهيم ديد، برخي از آيات قرآن را شطحي مي
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  چيستي شطح. 1. 2
 ابونـصر سـراج طوسـي     . سخني از عارف است كه بيانگر شهود عرفاني اوسـت         » شطح«

بينـد و در تعريـف        اي نزديـك مـي      ميان معناي لغوي شطح و اصطلاح عرفاني آن رابطه        
انـد   شطح را از آن نظر شطح گفته      . معناي حركت است    شطح در لغت به   « :گويد  طح مي ش

كه عبارت است از حركت اسرار واجدان، آنجاكه وجدشان قوي شود و از آن با عباراتي 
  ). 453: 1380اللمع،  (»آيد ياد كنند كه براي شنونده غريب مي

كند كه آبي فـراوان       تشبيه مي  وجد و تجربة عرفاني عارف را به نهر باريكي           ابو نصر 
سان، گاهي حقيقـتِ وارد شـده در دل عـارف،             به همين . در آن جريان يابد و لبريز شود      

تابـد؛ در ايـن صـورت، هنگـام شـدت             نورهايي را دربردارد كه دل عارف آن را بر نمي         
بنابراين، شطح، بيانگر تجربـة عـارف از حقيقتـي          . شود  زبانش جاري مي   وجد، شطح بر  

در اين هنگام، تعبيـري     .  وجودي عارف است     آن، فراتر از گسترة     ةدامني است كه    ماوراي
صـحيح  كنـد، در ظـاهر نادرسـت و در بـاطن      كه عارف از تبيين تجربة عرفاني خود مي       

هـايي پرابهـام و       گـزاره » سبحاني مـا أعظـم شـأني      «و  » انا الحق «عباراتي همچون   . نمايد  مي
   ).همان(درت و به جوشش درآمدة عارف است اند كه بيانگرحالت وجدِ پرق غريب

 آنكه شطح    نخست: افزايد  پذيرد و دو نكته بر آن مي         تعريف ياد شده را مي     روزبهان،
اي غيراختياري است و چنين نيست كه شطح عارف بـا تـصميم قبلـي بـه                   عارف، پديده 

ارد  نيـز وجـود د     االله     در قـرآن و سـخن رسـول         زبان آمده باشد و ديگر آنكه شطح،      
  . رسد نظر مي آفرين به اين ملاحظات، نوآورانه و تحول). 82 و 81: 1382بقلي شيرازي، (

  شطح در قرآن و عرفان. 1. 3
زبـان آيـات الهيـاتي    « از شطح، به مبحث اصلي خود، يعني        روزبهانپس از بيان تعريف     

داند كـه      مي  شطح را نوعي كلام متشابه     روزبهان. پردازيم  مي» بقلي روزبهانقرآن از نگاه    
برند و بـه صـدق        اي كه اهلش به حقيقت آن پي مي         گونه  حامل معانيِ گوناگون است؛ به    

ايـن كـلام    ). 81: همـان (شـوند     آورند و گروهي نيز به آفت انكار دچار مي          آن ايمان مي  
غريب و متشابه، نه تنها در كلمات عرفا بلكه در قرآن و حـديث نيـز وجـود دارد و در                     

اين زبان، زبان حقيقت    . شطح، قرآن، حديث و الهام اولياي الهي است       حقيقت، خاستگاه   
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  و به تعبير ديگـر      به زبان حقيقت،  و خداوند در آيات متشابه قرآن        ) 82: همان(نام دارد   
انـد و     هم گره خـورده    هدر واقع، شطح و حقيقت كاملاً ب      . ، سخن گفته است   »زبان شطح «

اهـل شـهود،    . رآني به زبان شـطح بيـان شـود        اي جز آن نيست كه حقايق متشابه ق         چاره
بينند و از ميان معاني گوناگون آيات شـطحي      هيچ مجازي حقيقت را در اين آيات مي         بي

توان گفت شطح عرفا و آيات شـطحي قـرآن طـي يـك        مي. يابند  قرآن، حقيقت را درمي   
  .اند هم مرتبط هگيرند و بدين جهت كاملاً ب روند مشترك شكل مي

  شطح عرفا و آيات شطحي قرآنرابطة . 1. 4
اي كاملاً متفاوت  عارف در پي كشف حقيقت است و از رهگذر آن، حقيقت را در چهره  

رسد و   در اين لحظه جانش به اوج اهتزاز مي*. كند بينند، مشاهده مي از آنچه ديگران مي 
  :ودش اي از حقيقت بر او نمايان مي آنچه بر ديگران پنهان بود، بر او آشكار و لايه

خداوند قلب اوليـايش را گـشوده و بـه اجـازة او درجـاتي بلنـد و متعـالي فـرا                      ... «
كـشاند   آيد و او با لطف خود، برگزيدگانش را به ساحت توجه و انقطاع مي    چنگشان مي 

  ). 36: 1380سراج،  (» پيدا شود تا آنچه قبل از اين لطف، پنهان بود،
 چيزي كه نيست، معلوم شود، بلكـه در        رود كه با انفتاح و گشودگي قلب،        گمان نمي 

  هاي بـاطني آن     شود و قلب به لايه      اثر اين انفتاح، وجوه پنهان حقيقتِ موجود آشكار مي        
خواهد   دهد، عارف مي    اينك كه شهود و آگاهي عارف از حقيقت رخ مي         . يابد  آگاهي مي 

مشهود، صـريح   وجد و دريافت خود را به زبان آورد؛ ولي آيا زبان او در اظهار حقيقتِ                
  و آشكار است يا چند پهلو و متشابه؟

بـرد، متـشابه و چنـد پهلـو و حامـل سـطوح                كار مي  به، زباني كه او     روزبهاناز نظر   
                                                      

 ـ       هاي گوناگون مي    حقيقت و ظهور آن را داراي لايه      » اللمع« در   ابونصر سراج  *  آن،  ةداند كه معرفت به بالاترين لاي
 پيامبر اكرم است و     ةاي از حقيقت، ويژ     ظهور مرتبه  بنابراين،. ست ا االله    منحصر در وجود نوراني رسول    

 ـ  سراج  ابناز سوي ديگر،    .  مطلق نيست  علم به حقيقت،    حـديث،  ة علوم شريعت را داراي مراتـب چهارگان
 از حقيقـت ايـن       لحاظ معرفت به باطن و بنيان شريعت،       داند و معتقد است عارف به       فقه، كلام و عرفان مي    

 شريعت از آن آگاه نيست      ةگان  در نتيجه، عارف از چيزي آگاه است كه علوم سه         .  آگاه است  علوم چهارگانه 
 متفاوت حقيقت است كه فقط بر عرفـان و شـهود            ة شريعت است و باطن، همان چهرة      و آن، باطن و ريش    

 ).379 ـ 378: 1380سراج، : برگرفته از(آشكار است 
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همة اين معاني، مقصود عارف نيـست       *. گوناگوني از معناست و اين، همان شطح است       
عبيـر  و براي او و ديگر عارفان، معنـاي اصـلي روشـن اسـت؛ ولـي ديگرانـي كـه بـه ت                      

نـشدة سـخن را        معـاني فرعـي و قـصد       **نيـستند، » شـناس   سـخن  «شيرازيالغيب    لسان
، آيـات قـرآن كـه از غيـب عـالم سـخن              روزبهانبه اعتقاد   . روند  گيرند و به خطا مي      مي
نظر شطاح فارس، وقتـي خـدا از    به.  همه از آيات متشابه و به زبان شطح است گويد،  مي
 ظهور كرد، صفات خود را در حجاب و لباس آشـكار   غيب خود بيرون آمد و ارادة  ةپرد

اي ندارند و معرفت آن مخصوص اولياءاالله است          كرد و مؤمنان، جز اقرار و ايمان وظيفه       
  ).81 و 80: بقلي شيرازي، همان(

، شهود جهان غيب ممكن اسـت و عـارف در           روزبهاننمايد كه در انديشة       چنين مي 
بعد از شهود، در مقام بيان بر       . يابد  غيب دست مي  تجربة عرفانيِ وحدت و فنا، به شهود        

رار دهد تا در ذهن و عالم صور ذهنـي ق ـ           آيد؛ اما غيب مشهود را هزاران بار تنزل مي          مي
مثابة وجودي ضعيف از غيبِ مـشهود اسـت، در پهنـة             سپس آن صورت را، كه به     . گيرد

ه طيف وسـيعي از     اما سخن او، آن چنان چند پهلوست ك       . كند  زبان و جملات، ظاهر مي    
بـر آمـده از شـهودِ غيـب         » أنا الحـق  «عبارت  . تابد  قبول و انكار و توحيد و كفر را برمي        
  .آميز تلقي كرد توان آن را سخني موحدانه يا كفر است و آن چنان چند پهلوست كه مي

نهايتِ كلام او از غيب، نمايانگر كامل غيـب           تعبير عارف از غيب، به دليل دوري بي       
زبـان  ) حقيقـت (= غيـب، بـاطنِ    . كنـد   ط سيمايي ضعيف از غيب ترسيم مي      نيست و فق  

زبان . اي بس دور است     عارف است و زبان، ظاهر آن؛ ولي ميان اين ظاهر و باطن فاصله            
عارف، علاوه بر ارتباط ضعيف خود با غيب، با برخي از حقايق ديگر نيز مرتبط است و         

اين ارتبـاط، رهـزن بـسياري از اذهـان          . ستتر ا   براي بسياري از اذهان، اين ارتباط قوي      
در ايـن صـورت،     . شود و پيامد اين رهزني، بازماندن از فهـم مقـصود عـارف اسـت                مي

  . كنند بسياري از خوانندگان سخن عارف، سخن او را به غلط تفسير مي
                                                      

  ).20ـ 12: 1382بقلي شيرازي، : ك. ر( است شيرازي بقليت  بر شرح شطحياهانري كربنبرگرفته از مقدمه  *
  :اشاره به اين بيت حافظ **

  ).20: تا حافظ، بي(شناس نئي جان من خطا اينجاست  سخن  چو بشنوي سخن اهل دل مگو كه خطاست
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گويد و اوصـاف خـدا را         گرديم به آن دسته از آيات قرآن كه از غيب سخن مي             برمي
نهايت دور از ذهن آدمي را بيـان كنـد و        خواهد حقيقتي غيبي و بي       خدا مي  .نمايد  باز مي 

طور دائم فرو     كار، غيبِ خويش را به      براي اين . اين حقيقت غيبي، يكي از صفات اوست      
نـسبت  » دسـت «قرآن به خـدا     . كند  كاهد و دست آخر، آن را در لباس لفظ ظاهر مي            مي
خواهد در ارتبـاط و اتحـادي         غيب كه مي  نهايت دور از      لفظي است بي  » دست«. دهد  مي

» دسـت «امـا كلمـة     . اش پرده بردارد     غيب را ظاهر كند و از باطن اصلي         ضعيف با غيب،  
اش از غيب، بـه پديـداري غيـر غيبـي             چند پهلو و متشابه است و برخلاف دور افتادگي        

هم مظهر بدن است و هم مظهر صفت        » دست«كلمة  . همچون جسم، كاملاً نزديك است    
يبي خدا؛ اما از رهگذر ارتباط و نزديكي آن با بدن، عمـوم افـراد در آيينـة آن، بـدن و                      غ

به همين دليل، آيـات الهيـاتي قـرآن     . بينند، نه صفت غيبي خدا را       صفات مادي آن را مي    
براي بسياري افراد بازنمود حقيقت و باطن آيات نيست و به همين جهت، قرآن از آنهـا                 

در آيينة كلمـة    » يداالله«برخلاف چنين افرادي كه از ديدن باطن        . مطلبد، نه عل    مي» ايمان«
شـود و     نايـل مـي   » يـداالله  « مانند، عارف در همين آيينه، به مشاهدة بـاطن          باز مي » يداالله«

 حقيقـت غيبـي    تواند از طريق آيات قـرآن،   كه مي تواند به تقدس كلمات پي برد؛ چرا       مي
  .صفات را شهود كند و به آگاهي دست يابد

  بودن آيات ملاك شطحي. 1. 5
، همة آيات قرآن به زبان شطح نيست؛ بلكه آنچه در قرآن به زبان              بقلي روزبهاناز منظر   

 عين، سمع     وجه،  پس آياتي مثل استواء،   . شطح است، ذكر صفات و حروف تهجي است       
و ديگر حروف مقطعـه كـه اسـرار صـفات را در بـر               » المص« و   *»الم«و آياتي همچون    

بـودن آيـات، حكـايتگري        بنابراين، مـلاك شـطحي    ). 82: همان(اند    د، به زبان شطح   دارن
                                                      

و اوست معشوق، عاشق شد بـه عـشق خـويش بـر عـشق               . . . «: گويد  مي» لام« در باب حقيقت شطح      روزبهان *
 ).83: ، همـان  بقلي شيرازي . (»از خللِ تغايرِ حد ثاني منزه است      . ويش؛ زيرا كه صاحب جمال ازل است      خ

عشق و عاشـق و معـشوق هموسـت و ايـن،            . اشاره است به وحدت حق تعالي در عشق       » لام«در حقيقت   
يعني وحدت عشق و عاشق و معشوق در حق تعالي؛ اما تصور كثرت عشق و عاشق و معـشوق همچـون                     

ايـن كثـرت، در     . كنـد   رت و تجزي موجود حادث نيست؛ زيرا برخلاف حادثات حق تعالي تغييـر نمـي              كث
  .كند؛ زيرا همگي شأن اويند و از اين حيث عين او وحدت حق تعالي هيچ خللي وارد نمي
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اند كـه در خـويش،        آيات از صفات خداست و حروف مقطعه بدان جهت به زبان شطح           
  . سرّ صفات خدا را نهفته دارند

  سطوح گوناگون قرآن. 1. 6
 وجـودي،   ، قرآن داراي دو سطح وجودي كلي اسـت و ايـن سـطوح             روزبهانبنا بر نظر    

او معتقد است خدا، آنگاه     . رسد  منصة ظهور مي   متناسب با استعدادهاي وجودي انسان به     
به گروهي استعداد درك حقايق غيبـي       : كه ارادة خلقت آدمي كرد، دو دسته انسان آفريد        

قـرآن  .  عطايي است   داد و به گروهي ديگر اين استعداد را عطا نكرد و اصولاً اين فيض،             
وه نازل شـد و بـه فراخـور اسـتعدادهاي نهفتـه در انـسان، از دو سـطح                    دو گر  براي اين 

عمـوم  .  سطحي براي عموم مردم و سطحي براي مـستعدان درك حقـايق          :برخوردار شد 
و ) حقيقت(= مردم را به زبان شريعت مورد خطاب قرار داد و خواص را به زبان شطح                

 بـه بـابي اشـاره        »اند  بيگانه«كلمة  گويا  ). همان(اند    عموم مردم ازفهم زبان حقيقت بيگانه     
گاه تمايل به معرفت آن پيـدا         گيرد و نه هيچ     كند كه نه در منظر غير مستعدان قرار مي          مي
فهم زبان شطح    كنند و آن، باب معرفت حقايق غيبي صفات خداست؛ آنان همواره از             مي

  .اند آيات شطحي بيگانه

  علت نزول آيات شطحي . 1. 7
انـد و محملـي بـراي معـاني           تيم، آيات شـطحي قـرآن داراي تـشابه        با توجه به آنچه گف    

اسـتعداد بـاز      هـاي بـي     باشند؛ اما با نزول اين آيات، راهـي فـراروي انـسان             گوناگون مي 
توانست به جاي كلمة  آيا خدا نمي. كار برند شود تا اين آيات را در معناي نادرست به         مي

 ولي چرا چنـين نكـرد؟ آيـا ايـن            توانست،  ؟ حتماً مي  »قدرت االله « بگويد» يداالله « شطحي
  انجامد؟  استعمال به اختلاف نمي

هـاي   گـويي خـدا، وجـود انـسان     ، علت نزول آيات متـشابه و شـطح      روزبهانباور    به
اگر نـه ايـشان بودنـدي در ملـك       «مستعدي است كه توان معرفت شطح الهي را دارند و         

عبارت ديگر، علت اينكـه       به). نهما(» ربوبيت، با عموم خلق، خطاب متشابهات نكردي      
در واقع، تنها آنهـا     . است» راسخان في العلم  «خدا زبان شطح و رمزي را برگزيد، وجود         
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امـا عمـوم    . فهمنـد   مخاطب مستقيم اين آياتند؛ چراكه كلام رمزين خدا را فقط آنها مـي            
ا گـو، مقـصود گوينـده ر      ن آيات دانست؛ زيـرا در ايـن گفت        توان مخاطب اي    مردم را نمي  

  . مورند به ايمان و از معرفت مقصود گوينده، بيگانهأفهمند؛ آنها تنها م نمي

  عربي ابنزبان آيات الهياتي قرآن در مكتب . 2

  عربي ابندر نظريه » تشبيه در عين تنزيه«. 2. 1
پرداختـه  » تنزيه«و  » تشبيه«، در فص نوحي فصوص الحكم، به بحث پراهميت          عربي  ابن

رفت حقيقي به اسما و صفات خدا، نه بر پاية تشبيه و اشتراك خـدا               و اعتقاد دارد كه مع    
براي فهم زبان آيات الهياتي . گيرد و نه برپاية تنزيه و تباين خدا و خلق    و خلق شكل مي   

انـد و نـه       قرآن، بايد دانست كه آيات قرآن، نه در پي تشبيه صفات خدا به صفات خلـق               
ت ديگر، زبان قرآن نه در مقام بيان اشتراك         عبار  به. پي تنزيه صفات خدا از صفات خلق      

. دو  و يكساني كامل صفات خلق و خداست و نه در مقام بيان تباين و تفاوت كامل ايـن                 
، )10 ):10(فتح(» يداالله فوق أيديهم «: دگوي  دهد و مي    نسبت مي » دست«اگر قرآن به خدا     

در اينجـا بحـث     . اين نسبت، نه عين نسبت دست به مخلوقات است، نـه متبـاين بـا آن               
  . ناظر به تجليات و اسما و صفات خداست، نه ذات خداعربي ابن

  ناظرنبودن زبان قرآن به ذات خدا. 2. 2
ي اسـما و صـفات      با همة هستي و حت ـ    ) غيب الغيوب  (=  ذات خدا   ،عربي  ابندر مكتب   

ندارد و از هـر قـالبي بـه دور اسـت            ) صفت، تجليّ (= اين ذات، تعين    . خود تباين دارد  
اسـت كـه    » بـودي «براين اساس، ذات خـدا      * ). 28: تا  ؛ جامي، بي  149: 1372آشتياني،  (
ندارد و از همين رهگذر، قرآن به عنوان متن، نمُودي از آن ذات نيست و خبري                » نمُود«

 نظر بـه آن ذات نـدارد؛ چراكـه آن ذات             زبان قرآن و سخن مقدس آن،     . از آن دربرندارد  
                                                      

  .26: تا ، بي  جامي؛168: 1370؛ قاشاني، 409 ـ 407: 1368، آملي، 14: 1398فرغاني، : ك. مطالعه بيشتر ربراي *
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گويـد، پـس معرفتـي از آن          آن نـاظر بـه ذات سـخن نمـي         قابل نظر نيست و حال كه قر      
  .اند دربرندارد و در قياسي كوچكتر، آيات الهياتي قرآن مجيد نيز چنين

  نظارت زبان آيات الهياتي قرآن به تجليات و مظاهر. 2. 3
. اي بـه آن نـدارد   طور كه گفتيم، ذات خدا از هر معرفتي به دور است و زبان اشاره     همان

ذريم، تجليّ خدا قابل اشارة معرفت و زبان است و خدا در اسما و صفات از ذات كه بگ
يابد و به همين جهت، مبحث تشبيه و تنزيه ناظر به مرحلة تجلي اسما و                 خود تجلي مي  
  *.صفات خداست

  چيستي تجلي
» خفا«معناي وضوح و انكشاف و از نهاني به درآمدن است و مقابل آن                تجلي در لغت به   

، فنـاري   ابـن اند و بـه گفتـة          در اصطلاح عرفاني، تجلي و ظهور مرادف هم        **. قرار دارد 
فنـاري،    ابـن (پيـدا كنـد     ) مظهر(=كند كه صورت      وقتي يك حقيقت غيبي ظهور پيدا مي      

، مطلق تا تعين نيابد ظهوري ندارد، پـس ابتـدا متعـين             تركه  ابن از نظر    ***). 36 : 1363
  ). 158: 1360تركه،  ابن(شود  شده و آنگاه پديدار مي

اند، جهت خـروج      بنابراين، صفات خدا كه در مرتبة غيب از هر بروز و ظهوري تهي            

                                                      
لكـن هـذا   «: گويد باره مي  در اينجامي. گيرد  حق تعلق مي   ةيافت ، معرفت عرفاني به ذات تعين     عربي  ابندر مكتب    *

الوجود من حيث مرتبته، عروض و ظهور في نسب علمه التي هي الممكنات و تتبع ذلك العروض احكـام                
 يقع الكـلام؛ امـا ايـن وجـود بـه لحـاظ مرتبـه و         التفصيليه و فيها و منهاالمعرفهو تفاصيل و آثار بها يتعلق    

ايـن ظهـور، آثـاري در پـي دارد كـه      . كنـد  هاي علمي اويند، ظهور مي    تنزلات خود، در ممكنات كه نسبت     
). 29: ، همانجامي(» ، ناظر به آثار و برآمده از آن است»سخن«گيرد و  معرفت تفصيلي به اين آثار تعلق مي

دارد كه وجود خدا داراي مظاهر اسـت و معرفـت و زبـان،                ي تمام، بيان مي   جامي در اين عبارت، به شيواي     
هاي قرآني ناظر بـه عـرش و كرسـي و يـد و           پس گزاره . تنها از قدرت اشاره به آن مظاهر برخوردار است        

  .تواند به مظاهر و تجليات خدا اشاره داشته باشد، نه ذات خدا رحمت و اول و آخر، تنها مي
به گفتة ). 468 ،1: 1404فارس،  ابن(» انكشاف الشيء و بروزه تجلي الشيء اذا انكشف«: گويد ي ماحمد بن فارس **

  ).2303، 1: 1399الجوهري، (»  نقيض الخفيالجلية«: اسماعيل بن حماد الجوهري
به فهو  الّاكل ما لا يظهر الحقائق الغيبيه، من حيث هي غيب ... صورته... ان كل مظهر كل شيء «: فنـاري  ابنبه گفتة    ***

صورت يعني هر چيزي كـه حقـايق غيبـي از آن جهـت كـه                ... صورت آن است  ... ؛ مظهر هر چيزي   صورة
  ).36: 1363فناري،  ابن(رسند  جز از رهگذر آن به ظهور نمي اند، به غيبي
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اي است بـه      يابند و اين صور، اشاره      از خفا و كمون خويش، در صورتي خاص تعين مي         
سازد و كمالات  اين صور، آنچه را كه در غيب اسما و صفات است، روشن مي       . آن غيب 

البته بايد گفت   . شد  اگر نبود اين صور، كمالات خدا پديدار نمي       كند و     خدا را آشكار مي   
شـدن    كه اين تجلي، نوعي اختفا نيز در پي دارد و در حقيقت، پيامد ايجاد مظاهر پنهـان                

هاي پنهـان     ؛ چرا كه مظاهر و صور، از همة لايه        )18،  1: 1416قيصري،  (خدا درآنهاست   
شـش و حجـاب بـر غيـبِ اسـما و      هرحال، صـورت نـوعي پو   دهند و به غيب خبر نمي  
  . صفات خداست

هـايي از     دهد، تمام اين اوصاف صورت      حال، اگر قرآن اوصافي را به خدا نسبت مي        
بيان ديگر، قرآن از رهگذر اين صور،         به. اند  غيب خدايند كه در پي پديداركردن آن غيب       

ن آدمـي  اي خـاص از آن در ذه ـ  آورد و چهـره  باطن و حقيقت غيبي صور را به بيان مي      
صـوري هـستند بـر غيـبِ     ... بنابراين، عرش، كرسي، يد، رحمت، حلم و      . كند  ترسيم مي 

اما ميان ايـن صـور و آن        . نامتعين تا بتوان از رهگذر اين صور به معرفت غيب نائل شد           
يـا  ) تـشبيه (= اي است؟ آيا آن غيب، عين اين صور و تجليات اسـت               حقيقت چه رابطه  
  دو؟ يا چيزي ميان اين) تنزيه(= مباين با اين صور 

  رابطة خدا و مظاهر. 2. 4
) خـدا (=روشن شد كه پديداري غيبِ خداوند از رهگذر صور مظاهر است؛ امـا ظـاهر                

داند و به او      دارد؟ اگر قرآن خدا را صاحب يد مي       ) اسما و صفات  (= چه نسبتي با صور     
در آن، با خدا چه     عنوان صورت و مظهري براي خداي ظاهر          دهد، يداالله به    يد نسبت مي  
  نسبتي دارد؟

اي كه مظاهر به آن اشاره دارد و مظاهر، رابطة  ، ميان حقيقت غيبيعربي ابندر مكتب  
، بعد آشـكار حـق، آفـرينش اسـت و جهـت نهـان               عربي  ابندر باور   . اتحاد برقرار است  

طلـق  دليـل گـسترة م      البته بايد اذعان داشت كه به     ). 264،  4: تا  عربي، بي   ابن(خلقت، حق   
، جز او وجودي در خارج نيست؛ پـس او هـم            )اطلاق مقسمي وجود حق   (=وجود حق   

دو  اما اتحاد ظـاهر و مظهـر بـه عينيـت آن           ). 660: 1368آملي،  (ظاهر است و هم مظهر      
: فنـاري، همـان   ابـن (اند و به وجهي عـين هـم       وجهي غير هم     دو به   انجامد؛ زيرا اين    نمي
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اش از    رش دانست و در عين حال به تنزيه و بركنـاري          بايد خدا را شبيه مظاه      پس  . *)37
دهـد،   بنابر آنچه گفتيم، اوصافي كه آيات الهياتي قرآن به خدا نسبت مـي . آنها معتقد شد 

رو،  با خدا متحدند و از حيث مظهريت و بازنمايي، بازنمـاي كامـل خداينـد و از همـين           
  . **زبان آنها زبان حقيقت است، نه مجاز

   زبان تنزيه در عين تشبيه ت الهياتي قرآن،زبان آيا. 2. 5
 قائـل بـه جمـع تـشبيه و تنزيـه      عربي ابن  با توجه به بحث تجلي و اتحاد ظاهر و مظهر، 

؛ بلكـه بـه     **** و نه مذهب تـشبيه را        ***پذيرد     نه مذهب تعطيل را مي     عربي  ابن. است
در پـي سـلب مطلـق     اعتقاد دارد كه قـرآن، نـه    او. جمع ميان تشبيه و تنزيه معتقد است      

ست و نه خواهان تشبيه مطلق خدا به صفات         صفات مخلوقات مادي و غيرمادي از خدا      
  :جويد آنها؛ بلكه در اين بين راهي ميانه مي

ان التنزيه عند اهل الحقايق في الجناب الهي عين التحديد و التقييد فالمنزه جاهل و اما صاحب سوء                  

                                                      
اما عـالم    با حق متحد است و به اعتبار تجلّي، رابطة اتحاد برقرار است؛               است،» تجلي حق «عالم از آن جهت كه       *

 و پيروانش در بطلان اتحاد من جميـع الجهـات           عربي  ابن. است از خدا تمايز دارد    » خلق«از اين جهت كه     
تنزيـه، حيثيـت حقيقـت و ذات و تجـردّ از     «: كنـد   اتحاد من وجه را چنين ترسيم مـي    جامي. شكي ندارند 

 او در ملابسِ اشكال و الـوان و فـي           اعتبار ظهور او در مرائيِ اكوان و نمود         مظاهر كائنات است و تشبيه، به     
  :المثنوي المولوي قدس سر من افاده
  گاه كوه قاف و گه عنقا شوي  گاه خرشيد و گهي دريا شوي
  ها در بيش و پيش اي برون از وهم  تو نه اين باشي نه آن در ذات خويش

  شبه خيره سرهم موحد هم م  نقش با چندين صور از تو اي بي
  ).128: ، همانجامي(

، خدا از جهت ذات خود، مغاير با همة مظاهر است و از حيث ظهور خود در عالم، همـان عـالم                      جاميبنا به گفتة    
عنوان مظهر، رابطة اين هماني است؛ يعني خدا از حيـث ظهـور،            عنوان ظاهر، با عالم به      رابطة خدا به  . است

 .خورشيد است؛ از آن جهت كه خورشيد ظهور اوست
ر چه مشعر است به تشبيه از صفات و جوارح چـون مـضاف بـه حـق ـ سـبحانه و تعـالي ـ         ه«: جاميگفتة  به **

 تصريح كرده است به آنكه صـفاتي را  صاحب فصوص الحكم   . ..كنند   بعضي آن را تأويل مي     گردد،  مي
كه ـ حق سبحانه ـ به خود اضافت كرده است، همه بر معنـاي ظـاهر محمـول اسـت بلاتأويـل و تعطيـل         

  ).25: جامي، همان(» عالات نفسانيات از حق منفي و حقايق آن مثبتانف... ليكن
 ).104ـ 93، 1: 1395شهرستاني، (بودن پرسش از ذات و صفات خدا  نظرية تعطيل عقل از درك صفات خدا و بدعت ***

 ).109ـ 105: انهم(كنند  وار تصوير مي برخي از آنان چون مجسمه، خدا را اندام. نظرية تشابه خدا و خلق در صفات ****
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 قيده و حدده و ما عرفه و من جمع مـن معرفتـه بـين التنزيـه و     و كذلك من شبهه و ما نزهه فقد ... ادب
فقد عرفه مجملاً لا علي التفصيل؛ نزد اهل حقيقت، تنزيه حق           ... التشبيه و وصفه بالوصفين علي الاجمال     

از سوي ديگر، اهـل  ... ادب تعالي، همان تقييد و تحديد اوست و از همين رو، اهل تنزيه يا جاهلند يا بي       
در اين ميـان، آن كـس       .  با وانهادن تنزيه، به تحديد و تقييد خدا دچار شده و خدا را نشناختند              تشبيه نيز 

آراست و خدا را به صورت اجمال به هر دو وصـف موصـوف   » تنزيه و تشبيه«كه معرفت خويش را به      
  ). 58 ـ 55: 1407قاشاني، (، به معرفت اجمالي و نه تفصيلي خدا دست يافت ...كرد

 نقل شد، قرآن در پي تنزيه خدا از صفات خلق نيست؛ زيرا             عربي  ابنچه از   بر پاية آن  
صورت، خدا به عدم صفات خلق، مقيد         لازمة آن، تقييد و محدوديت خداست و در اين        

تابد؛ زيرا پيامـد      از سوي ديگر، قرآن تشبيه خدا به صفات خلق را هم برنمي           . شده است 
 براي رهـايي از تقييـد و محـدوديت خـدا،     . تقييد خدا به صفات مخلوقات است      تشبيه،

عنـوان    بايد به جمع ميان تشبيه و تنزيه، اتحاد و تغاير صفات خدا و خلق باور يافت؛ به                
دهد توجه كنيم؛ آيا عرش و كرسـيِ           به آياتي كه به خدا عرش و كرسي نسبت مي           مثال،

 و كرسـي    وار صـاحب عـرش       انـسان   منسوب به خدا مادي است يا غير مادي؟ آيا خدا،         
تـا عـرش و كرسـي داشـته باشـد و عـرش و               » انـسان نيـست   «است يا بايد گفت خدا      

  داشتن انسان كاملاً متفاوت و از سنخ مجردات است؟ داشتن خدا با عرش و كرسي كرسي
طور كامل صفات انسان را از خدا سلب كـرد و نـه               توان به   ، نه مي  عربي  ابنبه اعتقاد   

بر او حمل كرد و اين، همان زبان تشبيه در عين تنزيـه و              توان صفات انسان را كاملاً        مي
شناخت كامل خدا در گرو فهم نسبت تنزيه و تشبيه اسـت و             . تنزيه در عين تشبيه است    

در واقـع، زبـان شـرايع الهـي،         . اند  دو به صورت جمعي در كنار هم         اين عربي  ابنبه باور   
و بدون شك قرآن    ) 129:  همان جامي،(تشبيه در عين تنزيه و تنزيه در عين تشبيه است           

  .از اين اصل مستثنا نيست
اما آيا معرفت حاصل از اين زبان، معرفتي ايجابي به خدا و صفات اوست يا معرفت               

عبارت ديگر، آيا قرآن در پي آن است كـه بگويـد خـدا چيـست تـا معرفتـي                      سلبي؟ به 
سـلبي بـه دسـت    خواهد بگويد چه چيزي نيست تا معرفتي  ايجابي به دست دهد، يا مي 

  دهد يا معرفتي ديگر در پي دارد؟



wa  

84  

هم 
ارد

چه
ال 

س
 /

ان 
مست

ز
13

88
  

  زبان قرآن و معرفت حاصل از آن. 2. 6
 معتقد است قرآن دربردارندة بالاترين معرفت به خدا و اوصاف الهـي اسـت و                عربي  ابن

ارزش ذاتـي  . شـناختيم   فراتر از اين، اگر قرآن نبود ما اصلاً خدا را آن چنانكه بايد نمـي    
گزيند؛ چرا كه خدا در قرآن،  يادشده به جهت روشي است كه قرآن در معرفي خدا برمي          

 كـرده اسـت و از سـوي ديگـر، راه تنزيـه در               خويشتن را بـه صـفات انـساني متـصف         
گرفته و خود را از صفات انساني منزه دانسته است؛ پس او هم شبيه انسان است و                   پيش

، هر آنچه آن را صفت عربي ابندرباور  ). 535،  3: ، همان عربي  ابن(هم شبيه انسان نيست     
 مرتبـة  شـود؛ چراكـه اگـر خـدا بـا تنـزل از       شناسـيم بـر خـدا حمـل مـي       مخلوقات مي 

الغيوبي و مجهوليت مطلق خود، ارادة پديداري خويش كـرده، از رهگـذر صـفاتِ                 غيب
  ).502، 2: همان(تواند بدون اين صفات پديدار شود  رو، نمي مظاهر است و از اين

. كند و ازآن ابايي ندارد      متصف مي  ، خدا در قرآن خود را به صفات مظاهر          براين پايه 
» گيرنـده   قـرض «اي همچـون      هـاي الهيـاتي، صـفات خلقـي        در اين راستا، برخي گـزاره     

به خـدا   ) 79): 9(توبه(» كننده  مسخره«و  ) 15): 2(بقره(» استهزا كننده «،  )18): 57(حديد(
دهد؛ چراكه معرفت خدا از رهگذر صفات بشري ممكن اسـت و خـدا بـراي                  نسبت مي 

  ).87: 1368خوارزمي، (توصيف خود همين روش را برگزيد 
چنين آياتي، خبر و معرفتـي      . است) 75): 38(ص(» االله  يدي«ت خلقي،   از جمله صفا  

در حقيقـتِ   .  آن به تأويل عقلي دست زد       توان در زبان ظاهري     دارد و نمي    حقيقي در پي  
نهفته است و دست، هـر آن چيـزي         » ظهور فاعليت فاعل و قدرت تصرف     «واژة دست،   

اي كاملاً حقيقي و  گونه  معنا، بهاين. است كه اين فاعليت و قدرت تصرف را پديدار كند      
بنـا بـر آنچـه گفتـه شـد،          ). 28: قاشاني، همـان  (عيني، ميان خدا و مظاهر مشترك است        

بـا  . هايي ايجابي و ناظر به اشتراك عيني اين صفات است           معرفت برآمده از چنين گزاره    
ا و  از منظر او، حقـايق هـستي و اسـم         . حال، عارف به تفاوت اين صفات توجه دارد         اين

  ).همان( دستان خدايند كه بنا بر اتحاد ظاهر و مظهر، با خدا متحدند  صفات خدا،
شـود، خـدا هـم از         واسطة دستان مادي او آشكار مي       طور كه فاعليت آدمي به     در حقيقت، همان  

ايـن تفـسير،    . دارد  نهايت خود از فاعليتش پـرده برمـي         رهگذر حقايق نامحدود هستي و اسماي بي      
  .نهايت است تابد؛ چراكه دست خدا همچون خودش بي وارانگاري را برنمي متشبيه و اندا
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آيـد كـه معرفـت برآمـده از زبـان ظـاهر از دو جهـت                   از آنچه گفتيم به دسـت مـي       
جهـت ايجـابي ايـن معرفـت، نـاظر بـه            . جهت ايجابي و جهت سـلبي     : برخوردار است 

هـاي الهيـاتي       گـزاره  اي كه در ظـاهر      گونه  اشتراك حقيقي صفات ظاهر و مظهر است؛ به       
ها بـه معرفـت حقيقـي خـدا           ذهن، از رهگذر اين گزاره    . تأويل عقلي و مجاز روا نيست     

جهت سـلبي ايـن     . يابد  نياز به رمز و مجاز، شناخت حقيقي را در مي           يابد و بي    دست مي 
ها، با حفظ اشتراك خدا و خلـق در حقيقـت صـفات، نـاظر بـه آن اسـت كـه آن                  گزاره

اي   اي خـدايي دارد و در خلـق، ظهـور و وجهـه              دا ظهور و وجهـه    حقيقت واحد، در خ   
هاي الهياتي، خبر از وجود حقايق عيني مـشترك ميـان خـدا و                جنبة اثباتي گزاره  . خلقي

 آن اسـت   ها گويـاي  دهند؛ اما جهت سلبي و بيان تفاوت خدا و خلق اين گزاره         خلق مي 
گيرنـد و وقتـي       حدود به خود مي   اي خلقي و م     آيند، چهره   كه اين حقايق، وقتي فرود مي     

  .شوند روند، در سيمايي الهي و نامحدود آشكار مي فرامي
از منظـر   .  است  »روح معنا «نمايد، مقولة     يكي از مقولاتي كه ذكر آن در اينجا مهم مي         

عارف، واژگان براي روح معنا وضع شـده و ايـن روح، حقيقتـي اسـت مـشترك ميـان                    
» قـبض زمـين توسـط خـدا       «، دربارة آموزة قرآنـي      ربيع  ابن. مصاديق مادي و غير مادي    

 اسـت و ايـن را        »بودن  تحت حكم «،  »قبض«معتقد است كه روح معناي      ) 67): 39(زمر(
واژگان، براي روح معنـا     ). 196،  1: ، همان عربي  ابن(كند    كاربردهاي زبان عربي تأييد مي    

. رونـد   كار مـي    و حقيقت واحد وضع شده و در تمام مراتب هستي به صورت حقيقي به             
بـودن برخـي    بر اين اساس، روح معنا در همه مصاديق، مشترك معنـوي اسـت و مـادي            

). 73 ـ  64: 1393طباطبـايي،  (مصاديق، نشانة انحصار لفـظ در مـصداق مـادي نيـست     
عنوان مثال، واژة ميزان، با اطلاق بر هر نوع ترازويي، مصاديق مادي و غير مادي ترازو             به

ــي ــرد و  را دربرم  ــ  گي ــاص ش ــأت خ ــكل و هي ــي آن، ش ــتِ عين ــست در حقيق رط ني
  ).86ـ 84  و82، 41 و 40: 1363صدرالمتألهين، (

 با جريان عقل تنزيهي در قرآن و سلبِ مطلق صفاتِ خلق از خدا مخالفت          عربي  ابن 
انجامـد   اطلاقش مي شدن او از و خارج دلايل عقل تنزيهي به محدوديت خدا  است؛ زيرا 

هاي زباني آن بيـان   براين اساس، قبولِ آنچه در قرآن و گزاره). 389،  2 : عربي، همان   ابن(
يابد كه عقول بشري از هر نوع تأويل عقلي و ستاندن صفتي كه               شده چنان ضرورت مي   
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عقل، خـدا را از صـفات مخلوقـات تنزيـه           . دهد، ممنوع است    خدا به خودش نسبت مي    
حـال،  . ست و عرش و كرسي ندارد     انديشد كه خدا اصلاً د      كند و با تفكري سلبي مي       مي

اگر قرار بود معرفت سلبي به خدا كافي باشد، ديگر نزول قرآن ضرورتي نداشت؛ پـس                
چنانچـه  . خدا از رهگذر نزول قرآن، در پي اعطاي معرفتي فراتر از معرفت عقلي اسـت              

مانـد و از      اش بـاز مـي      معرفت سلبي عقل در قرآن جريان يابـد، قـرآن از هـدف اصـلي              
پس بايد عقل از دخالت در وحي بپرهيزد و اگر منصف           . شود  خويش خالي مي  محتواي  

  ). 133: تا جامي، بي(باشد، به آنچه خدا دربارة خود گفته، ايمان آورد 

  بررسي  و نقد. 3

  افتراقات اشتراكات و) الف

  كمال  غيب وةمقول هاي مشترك در دغدغه :نقطه اشتراك. 1 
» كمال«و  » غيب«هاي مشترك آنان موضوعات       غهدر بررسي وضعيت اين دو عارف دغد      

  .دارد يابد كه پيامدهاي خاصي نيز در پي است؛ اماتفسير آنان از اين دو مقوله تفاوت مي

  كمال تفاسير مختلف از غيب و: نقاط افتراق. 2 

  كمال غيب و  ازروزبهانتفسير . يك
. *آميز و باطني است     در شطح، غيب واقعيتي اسرار    .  مبتني بر شطح است    روزبهانعرفان  

تابد و اين برنتابيدن تا بدانجاست كه كلام خـدا            اين واقعيت، زبان غير شطحي را برنمي      

                                                      
يابد و همـة مظـاهر را         در حال سكر، عارف در اثر اتحاد با حق، فقط وحدت حق را درمي             . خيزد  برمي» سكر«شطح از    *

در اين حالت، غير خدا هيچ مظهريتي براي عارف ندارد و حتي ذات عـارف مظهريـت خـود را از                     . يابد  فاني مي 
او . كنـد  كند و كثرت را انكار مي صورت و تعيني مشاهده مي    هيچ    عارف در اين حالت، حق را بي      . دهد  دست مي 

 عبـدالرحمان بـدوي  . پـذيرد  به باطن غيب دست يافته است؛ چراكه غيب از آن جهت كه غيب است، كثرت نمي  
 ).22ـ 16: 1978بدوي، : ك. ر(دربارة حقيقت سكر و توحيد اهل سكر بحث كاملي دارد 
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دهـد و پيداسـت كـه          به بعد باطني غيب اصالت مـي       روزبهان. اي جز آن نيست     را چاره 
 رابطـة زبـان و       بر اين پايه،  .  تاب پيدايي از پس زبان ظاهر ندارد        غيب فرورفته در نهان،   

گرايد كه اگر شهود به ميـان نيايـد، فهـم آيـات الهيـاتي قـرآن                   غيب چنان به ضعف مي    
. شـود  ، در اثر شهود غيب نهان حاصل ميروزبهانكمال عرفاني از منظر     . شود  معنا مي   بي

دليل اسرارآميزي و بعد باطني       يابد؛ ولي به    انسان عارف با شهود غيب به كمال دست مي        
صورت، چنانچه عموم مردم از فهم غيب   در اين . شود  باطني مي غيب، او نيز اسرارآميز و      
بر اين  . ماند  اند، كمال و زبان عارف نيز از فهم عموم پنهان مي            و زبان ناظر به آن محروم     

اساس، زبان آيات الهياتي قرآن و عرفـان، در برنتابيـدن فهـم همگـاني از آنهـا شـريك                    
شـناختي و نظـري     به مباحث هستيزبهانروتوجهي عرفان    پيامد اين تلقي، كم   . شوند  مي

  . عرفان و گسستگي ذهن و عرفان است

   از غيب و كمالعربي ابنتفسير . دو
پـذيرد و تنهـا راه درك آن را           ، بطون و چندپهلويي غيب را مـي       روزبهان همچون   عربي  ابن

جـدا   روزبهان با اشاره به بعد ظاهري غيب از         عربي  ابنبا اين وجود،     *.كند  شهود تلقي مي  
گيرد و اگر غيبِ در نهان براي ذهن پديدار           هستي بر پاية ظهور و بطون شكل مي       . شود  مي

 ***.كند   حقيقت خويش را براي ذهن پديدار مي       **نيست؛ ولي غيبِ ظاهر در مظاهر هستي      
 روزبهـان يابد و در نتيجه، اين سـخن    بر اين پايه، ذهن عموم به فهم حقيقي غيب دست مي          

   .شود چالش مواجه مي با» طلبد، نه فهم آنها را  ايمان مردم را ميآيات الهياتي«كه 
اش، هر چيـزي حـق        داند و در انديشه      همة هستي را مظاهر حقيقي حق مي       عربي  ابن

هاي الهياتي قرآن، فهم      گزاره. كند و قرآن و آيات الهياتي در شمار مظاهرند          را پديدار مي  
                                                      

 از فتوحـات  قيـصري بنا بر نقـل  . ون مطلق باشد و در دايرة شهود نگنجد       تواند در بط    البته غيب حضرت حق مي     *
 بـدان معناسـت     قيصرياين سخن   ). 37،  1: 1416قيصري،  (داند    مكيه، برخي، اسماي خدا را فقط خدا مي       

  .االله در بطون مطلق است داند و اين مظاهر براي ماسوي كه برخي مظاهر حق را، فقط حق مي
حق به جهـت    ... ؛  ...و الموجودات الخارجيه مظاهرها   ...  الحق من حيث ظهوره عين الظاهر      ...«: قيصريبه گفتة    **

 ).39، 1: 1416قيصري، (» ...ارجي مظاهر اسماء حق تعالي هستندظهورش عين ظاهر است و موجودات خ
يـدار اسـت   كند كه حق در هـر مفهـومي پد          او تصريح مي  . حق است ) مظهر(=  عالم، صورت     معتقد است  عربي  ابن ***

نمايـد كـه از    بر اين اساس، چنـين مـي     . اند  و چنانكه گفته شد، ظاهر و مظهر عين هم        ) 282،  1: 1416قيصري،  (
اي حقيقي به  يافته به حقايق و مفاهيم، به گونه رهگذر پديداري حق در حقايق هستي و مفاهيم ذهني، ذهنِ دست

  .يث مظهريتِ حق، با حق هيچ تفاوتي ندارندمعرفت خدا دست يافته است؛ چراكه مفاهيم و حقايق از ح
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اي حقيقـي،     گونـه   كند و به    ورآمده آشنا مي  هيچ مجازي با ساحت غيب به ظه        آدمي را بي  
اما آيا اين نگاه خلقي به خالق، او را . داند صفات خلقي را از آن خدا و منسوب به او مي 

پذيرد؟ بـراي    خداي محدود را ميعربي ابنكند و آيا انديشة     محدود و مقيد به خلق نمي     
صـفات خـدا و     ) خارجي(= اشتراك حقيقي   « مسئلة   عربي  ابن رفت از اين مشكل،       برون

اي   بر اين پايه، خـدا و پديـده       . كند  را مطرح مي  » آنها) خارجي(= خلق و افتراق حقيقي     
متحدنـد  » تـصرف و فاعليـت  «اي حقيقـي و عينـي، در ويژگـي       گونـه   همچون دست، به  

انجامـد و حـق در        ؛ اما اين اتحاد، به توقف حق در اين مظهر نمـي           )28: قاشاني، همان (
 با چنين مظهري متحد و ظاهر در آن و در همان حال، جدا و پنهـان از                  فرايندي مستمر، 

  . آن است؛ يك اتحاد و افتراق دائمي
توان گفت حق، در هر شيئي ظهور و بطون دائمي دارد و اين ظهور و بطـون، نـه       مي

ماية توقف او در شيء و محدوديت او به بودن در آن است و نه به انفصال او از شـيء                     
براي ايـن ظهـور و بطـون و اتحـاد و افتـراق، هـيچ                . انجامد  نبودن در آن مي   و تقييد به    
توان يافت و به همين دليل، ذهن در عين فهم اصل اين ادعا، از فهم كيفيـت                   شبيهي نمي 

  .شود بهره مانده و آدمي براي تعيين كيفيت آن به شهود نيازمند مي آن بي
او كمال را در توجـه بـه دو لايـة    . گيرد  فاصله ميروزبهان از عربي ابندر باب كمال نيز  

 و كمالِ زبان و معرفت از رهگـذر چنـين تـوجهي پديـدار          *د  كن ظاهر و باطن حق معنا مي     
پيامد چنين نگاهي به كمال، نقص زبان و معرفتي است كه تنها به بعد بـاطني حـق      . شود  مي

 قـرآن را زبـان شـطح         با نگرش جامع خود به هستي، زبان آيات الهياتي         عربي  ابن. نظر دارد 
  . دارد داند و به همين دليل، ساحت آيات الهياتي را از دسترس فهم عموم دور نمي نمي

                                                      
داند و انسان معتقد به ايـن اصـل را پيـرو انبيـا               مي» جامعيت تشبيه و تنزيه   « كمال آدمي را در اعتقاد به        عربي  ابن *

اصل تنزيه، رهاورد توجه به كمون حق از هستي و تغاير حـق و              ). 290،  1: 1416قيصري،  (كند    معرفي مي 
اگر عارف تنها به اين اصل توجه كند، به باطن حق توجه كرده و ظاهر آن                ). 291،  1: همان(مظاهر اوست   

. دهد هماني خلق و خالق در ظهور رخ مي توجه به ظاهر حق، از رهگذر اصل تشبيه و اين . را وانهاده است  
 در يـك  عربي ابندو است و به گفتة  ه در جمع ميان آن اما كمال نهايي نه در تشبيه است و نه در تنزيه، بلك           

  ).همان(» فما أنت هو و أنت هو؛ نه تو اويي و تو اويي«: كلمه بايد گفت
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  نقد)  ب
  نظريه نقاط قوت وضعف اين دو. 1 

 از آن   روزبهـان هاي برجـسته برخـوردار وديـدگاه زبـاني             از اين ويژگي   عربي  ابننظرية  
  :بهره است بي

  . پرهيزد دارد و از فرو نهادن ابعاد گوناگون آن ميـ ابن عربي نگاهي جامع به هستي 1
، ذهن فرد غير عارف توانايي فهم عرفان و زبـان آيـات             عربي  ابنـ در نظريه زباني     2

  . شناسي او براي ذهن غير عارفان قابل فهم است به عبارت ديگر، هستي. الهياتي را دارد
 براي وانهادن ظواهر باقي     ، اهميت ظواهر آيات الهياتي، جايي     عربي  ابنـ در مكتب    3
ارزشي و ترك آن نظر  بودن ظواهر و بي  هايي را كه به قشري      اين نگاه، نگرش  . گذارد  نمي
  . تابد دهند، برنمي مي

  روزبهاناشكالات ديدگاه زباني . 2 
بر ايـن پايـه، بخـشي از آيـات     . بودن است   معناي رمزين   بودن آيات الهياتي به     ـ شطحي 1

گفـتن براسـاس     اگر امكان سـخن   . طبان قرآن قابل فهم نخواهد بود     قرآن براي بيشتر مخا   
تواند موجـه قلمـداد شـود؛ امـا            مي روزبهانزبان ظاهر در اين موارد محال باشد، نظرية         

  .ها و استحكام آن، چنين امكاني وجود ندارد باتوجه به امكان زبان ظاهر و برجستگي
، 2؛  276،  1: ، همـان  عربـي   ابـن (ـ زبان شطح، رهاورد نقص كمالات عارف اسـت          2
اي   يابي به كمال نهايي عرفان و شهود ظاهر و باطن حق بـه گونـه              در واقع با دست   ). 232

شود و ذهن غيـر عـارف بـه فهـم          معنا مي   واننهادن يكي به خاطر ديگري، زبان شطح بي       
نگرد و ذهـن      چنين عارفي با نگاهي جامع به هستي مي       . يابد  سخن و زبان عارف بار مي     

ترديد چنين چيـزي در عـارف شـطاح رخ            كند و بي    هاي خود آشنا مي     ان را با يافته   ديگر
تواند مقاصدش را به زبان قابل فهـم بـراي            بر اين پايه، خداي كامل مطلق، مي      . دهد  نمي

، رسـول االله    . نهـد   اش، زبان شطح را وا        ناپذيري  همگان بيان كند و از رهگذر نقصان      
و انسان كامل در هستي است؛ بدين جهت، در كـلام او            خليفة تام صفات خدا در زمين       

شناسي عرفاني دربارة خداست و چنانچه        قرآن در بردارندة هستي   . نيز شطح وجود ندارد   
جـويي    بودن آيات الهيـاتي و دوري فهـم آن از ذهـن بـشري تـن دهـيم، پـي                     به رمزين 

  . معنا خواهد بود شناسي الهي عرفاني از قرآن بي هستي
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  گيري نتيجه
 اشاره داشت و پاسخ آنان به       عربي  ابن و   روزبهانهاي    اين نوشتار درسه بخش به ديدگاه     

هـاي    براسـاس يافتـه   . به دست آورد  » زبان آيات الهياتي قرآن چيست    « اين پرسش را كه   
 به زبان ظاهر باوريافته و نگارنده، نظريه        عربي  ابن به زبان شطح و      روزبهاناين پژوهش،   

  : نتيجة اين تحقيق به صورت گذرا چنين است. كند ي مي را صحيح تلقعربي ابن
 بقلي، زبان آيات الهياتي قرآن زبان شطح است و فقط خـواص و          روزبهانـ از نظر    1

  . اند اهل سرّ قادر به فهم آن
نامـد و آن را بـراي همگـان           مي» زبان شريعت «ـ او زبان آيات غير الهياتي قرآن را         2

  . داند قابل فهم مي
  . داند، نه ذات به مظاهر مي   قدرت زبان را تنها در اشارهبيعر ابنـ 3
  . ، زبان آيات الهياتي قرآن زبان ظاهر است و همگان توان فهم آن را دارندعربي ابنـ به باور 4
ـ فهم چگونگي صفات الهي و معرفت تفـصيلي آن ممكـن نيـست؛ چراكـه ذهـن                  5

  . محدود تاب فهم تفصيلي نامحدود را ندارد
  .  واژة شطح را متحول كرد و قرآن و سخن نبوي را آكنده از آن ديدبهانروزـ 6
كنـد و     هيچ شطحي مـرادش را بيـان مـي            ، خداي كامل مطلق بي    عربي  ابنـ از منظر    7

  . دليل دستيابي به كمال نهايي آدمي، از شطح رويگردان است  بهپيامبر 
 روزبهـان داند و     عارف مي  شطح را برخاسته از ناپختگي و نقصان كمال          عربي  ابنـ  8

  . كند شطح را زاييدة كمال عارف تلقي مي
 زبـان   عربـي   ابـن دانـد و       تعبير از حقيقت غيب را جز به زبان شطح نمي          روزبهانـ  9

  .كند ظاهر را در اين موارد ممكن تلقي مي
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